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 چكيده
اقسام معاني جنون را  -شود  بندی مي  که ذیل ادبیات صوفیانه دسته ˚شابوری در کتاب خویش نی  حبیب  ابن
شود و نقطة مقابل خردمندی نیست. دیوانه کسي   بیماری پنداشته نمي، هرگز جنون، بندی  شمرد؛ در این طبقه برمي

دیوانه ، ترتیب  بدیند. نه  زیرِ پا ميگزیند و هنجارهای رسمي را   است که سبكي متفاوت از زندگي همگاني را برمي
روست که   نشینان و مطرودان است. از این  زبان حاشیه، دیوانگيد. شو  سیاسي بازنمایي مي-همچون نقاد اجتماعي

فوکو نیز گفتمان د. ساز  اخلاقي را باژگونه مي-گیرد و سلسله مراتب معرفتي  همواره شكل طنز و هجو به خود مي
سازد و کردار اندیشیدن به شیوة   را برمي« جنون-عقل»دوقطبيِ ، انداز  ت کردارهای شكافروانپزشكي که تح
ی تكین ها هروانپزشكي ابزار کنترل اجتماعي و حاف سوژ، از دید فوکود. کش  به نقد مي، سازد  متفاوت را منتفي مي
حبیب   البته برخلاف ابند. کن  مي حبیب نیشابوری از جنون نزدیک  نگاه فوکو را به فهم ابن، است. این رهیافت

هرگونه ، فوکود. ورز  گرایانه از یک باطن معصومانه امتناع مي  فوکو از هرگونه تفسیر رمانتیک یا ذات، نیشابوری
نماید از   او به مفهوم جنون توجه ميد. کن  های پیشامدرن را همچون رهیافتي ارتجاعي نفي مي  بازگشت به گفتمان
فراروی از ، کند: نوعي اعِمال قدرت از پایین به بالا  ورزیِ غیررسمي را ممكن مي  ي از سیاستاین حیث که شكل
در چارچوب ، کاب. اما ابن حبیب نیشابوری-بد یا صدق-کننده. به عبارتي دیگر: فراسوی نیک  کردارهای تقسیم
مقالة حاضر با مقایسة د. ساز  از زبان شیدایان یک گفتمان هژمونیک علیه گفتمان فلسفي مي، گفتمان صوفیانه
 د. های گفتماني برس  های ظاهری به تفاوت  کوشد از شباهت  نیشابوری با فوکو مي  دیدگاه ابن حبیب

 

 گرایي.  ذات، قدرت، تفاوت، کننده  کردارهای تقسیم، جنون، فوکو، حبیب نیشابوری  : ابنها هکليد واژ
                                                           

 ( آدرس الکترونیکی:مسئول نویسنده .)کاووس گنبد دانشگاه، فلسفه رشته، الهیات گروه علمی هیئت عضو: *
Arefˇ danyali@gonbad. ac. ir 

 :الکترونیکی آدرس�کاووس گنبد دانشگاه، فلسفه رشته، الهیات گروه علمی هیئت عضو **
Golchini@gonbad. ac. ir 

 :الکترونیکی آدرس کاووس گنبد دانشگاه، عرب ادبیات رشته، ادبیات گروه علمی یئته عضو ***
Faramarzi@gonbad. ac. ir 



 Knowledge 84 هاي جنون؛ از فوکوبه ابن حبيب نيشابوري ... چهره 81
 

 مقدمه
دیوانگان خردمند ه.ق( در کتاب 486بوری)متوفي ابوالقاسم حسن بن محمد بن حبیب نیشا
زنهای ، تبار  دیوانگان عرب، ی فارسها هگوید: دیوان  احوال برخي مجنونان و شیدایان را بازمي

نام و نشان. ضرورت تألیف چنین کتابي از کجا آمده است؟ مولف ماجرا   دیوانه و دیوانگان بي
 کند:   را نقل مي

از من خواست تا کتابي را در ذکر خردمندان دیوانه و اوصاف و  یكي از دوستان به اصرار»
پوشي کردم تا اینكه اصرار او استمرار یافت. من نیز   اخبار آنها بنگارم. از این خواسته او چشم

 1«.نمایم و مراد وی را برآورم... ای جز این نیافتم که درخواست وی را اجابت  چاره
نن یا تصنع تلقي کرد؛ مولف در اجابت درخواست دوست این درخواست را نباید از جنس تف

های پیشینیان خود که دربارة این موضوع نوشته   خواهد کتابي بنویسد که بر کتاب  خویش مي
ی ها هسبقت جوید و با تفاصیل بیشتر زوایای تجارب و احوال جنون را بشكافد؛ نوشت، اند  شده
کتاب احمدبن لقمان و کتاب ابوعلي سهل بن ، الدنیا  يکتاب ابن اب، ای مانند کتاب جاحظ  پرآوازه

 .2«د.هریک از این کتابها تنها در یک جزء یا کمتر به این موضوع پرداخته بو» علي بغدادی: 
، اما همانگونه که ابن حبیب نیشابوری، گیرد  جای مي« ادبیات صوفیانه»اگرچه این کتاب ذیل 

از آن حیث ، است« بي سابقه»و « منحصربفرد»تابي ک، کند  به درستي اشاره مي، مولف کتاب
کوشد بطور مفصل   کند و مي  مطرح مي« پرسش محوری کتاب»که مسالة جنون را به عنوان 

اگرچه در ادامة کتاب همچون د. های جنون بپردازد و از آن رمزگشایي کن  به اقسام دلالت
 د. پرداز  سایر متون صوفیانه به حكایات مجنونان نیز مي

برای فوکو نیز مفهوم جنون د. دار تاریخ جنونیا  جنون و تمدنفوکو نیز کتابي با عنوان  
هم نزد فوکو و هم ابن حبیب ، بنابرایند. شو  پدیدار مي« پرسش فلسفي» همچون یک 
معرفت »، «هستي شناسي» است که با مسائل « مسالة بنیادین» جنون یک ، نیشابوری

 د. خور  پیوند مي «اخلاق»و « سیاست»، «شناسي

شرحي مبسوط بر معاني و اقسام ، تواند باشد؟ مولف کتاب  اهمیت ثبت احوال دیوانگان چه مي
نگارد تا تكثر و پیچیدگيِ مفهوم جنون را پیشِ چشم خواننده نهد و فهم متعارف   دیوانگي مي

 است که از تعاریف رسميِ« دیگری»مسالة محوری رابطة با یک د. را به چالش کش
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به تسامح برخورد « دیگریِ نامتعارفي»ای که بتواند با چنین   جامعهد. رو  بودن فراتر مي  انسان
مولف کتاب از د. گمان صلح و امان را در تمامي روابط انساني تسری خواهد بخشی  بي، کند

سابقه   یي بيها همنتهي به مكاشف، این تغییر منظرد. کن  چشمان دیوانگان به جهان نظر مي
شود در   گردد؛ مغاکي گشوده مي  نمودار مي« ها  ارزشگااریِ دوبارة ارزش»شود که در شكل   يم

شد؛ خندة دیوانه به هرآنچه که جدی و   بنُِ هرآنچه که تاکنون طبیعي و مشروع پنداشته مي
گشاید نقدهایي بنیادین   چون دیوانه زبان مي، از همین روست. در این کتاب، نماید  سخت مي

یابد   نقدهای دیوانه آنجایي مشروعیت ميد. شو  آداب و عادات مردمان و حاکمان ظاهر ميبه 
پس اذن ورود به جهانِ این د. که مدعای او به اتصال با معارف غیبي به رسمیت شناخته شو

 دیوانگان به معنای مواجهه با سرزمیني ماورایي است.
گ و تاملات انساني قرار داشته است. در جهان اسلام همواره مفهوم جنون در کانون فرهن

از مشهورترینِ این د. نهن  متون اکابر صوفیه مشهورترینِ مستندات را در این زمینه پیش مي
بخش اعظم این ، در واقعد. ی عطار نیشابوری یاد کرالاولیا  تاکرهتوان از کتاب   متون مي

هوت. اما مكتوبات صوفیه متون روایت دیوانگي است از رابطة انسان با جهان ناسوت و لا
نیز در زمرة این دیوانگان خردمند بیشتر کشكولي است از حكایاتِ احوال مجنونان. کتاب 

اما شاخصة د. شو  آنجا که معطوف به ذکر قصصِ این مجنونان مي، گیرد  مكتوبات جای مي
جنون بندیِ معاني   صفحات آغازیني است که بنحو مبسوط از طبقه، تمایزبخشِ این کتاب
 د. کن  آورد و رویكردی تحلیلي به مفهوم جنون اتخاذ مي  سخن به میان مي

کوشد تا به تحلیل مكانیسم جنون در   از مهمترین دانشمنداني که مي، شاید در جهان اسلام 
خلدون   براساس تحلیل ابن، ابن خلدون است؛ در واقع، ارتباط با عالم معنا و غیب بپردازد

را کشف کرد؛ سه « جنون»و « خواب»، «مرگ»کِ تجاربي همچون توان قدرِ مشتر مي
در یک زنجیرة ، دیوانگان خردمنداز جمله در کتاب ، مفهومي که به کرّات در متون صوفیه

ادراکات ، در هر سه مورد با تضعیف بدن و تعطیل حواسد. شون  ها ظاهر مي  همنشینيِ دلالت
الم حواس زنجیر است و هرچه تعلق به بدن گردد؛ بدن به ع  غریب بر آدمیان مكشوف مي

رازهای حق و ، ها  اگرچه در این انكشاف، نماید  جهان اسرار بیشتر بر او رخ مي، کمتر شود
 باطل به هم آمیخته و مشوب است: 

و اما غیبگویي دیوانگان بدان سبب است که تعلق نفوس ناطقة آنان به بدن ضعیف است و »
رو نفس   مزاج و ضعف روح حیواني در امزجة آنها است و از این این امر اغلب به علت فساد
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 .1«ستغرق و فرو رفته در حواس نیستدیوانه به سبب درد و رنج نقصان و بیماری روح م
پیوندد و از آن   کند و لحظة خاصي به عالم روح مي  مدتي از جهان حسي غیبت مي»، لاا دیوانه

گیرد و   بندد و خیال آنها را باز مي  ها در نفس وی نقش مي  کند و بعضي از صورت  جهان ادراک مي
 .2«د.شو آنكه خود اراده کند سخناني بر زبان او جاری مي  چه بسا که در این حالت بي

های مردافكني بر خود   در جهت همین اختلال در بدن و حواس است که دیوانگان ریاضت
دیوانگان ی طویل مدت که در کتاب ها  هایي همچون گرسنگي  ریاضتد. کردن  هموار مي
 های بسیار منقول است.  از آنها حكایتخردمند 

در کتاب ، مایة مكتوبات پرشماری است. به عنوان مثال  در سنت غرب نیز تجربة دیوانگي بن 
دیوانگان خردمند م( قرینة دقیقي برای کتاب 1536-1467نوشتة اِراسموس)ستایش دیوانگي 

اولین اثری است که بیداد ، کتب عصر رنسانس است. این کتاباست که از مشهورترین 
هولناک مقامات ماهبي مسیحي خاصه رهبران دیوانهای تفتیش عقاید را با زبان شوخي و 

طبعي است اما   زبان شوخ، زبان دیوانگيد. ده  طنز مورد انتقادی صریح و سخت قرار مي
از دایرة عقل خارج نیست. همچنانكه شوخي و مزاحي که بر مباني مستحكمي استوار است و 

، بسي فروتن و خاکسار است. از دید اراسموس، زبان طنز در برابر کبر و فخر کلام مدرسي
از آن روست که گوش خلایق تنها به تملق و ، اگر جامعه تحمل شنیدن صدای جنون را ندارد

 د. تابن  ئه کند برنميتمجید خو کرده و هرچه را که شئون و آداب متعارف زندگي آنها را تخط
ای است برای انتقال   جنون واسطه، در ستایش دیوانگيو دیوانگان خردمند در هر دو کتاب 

از نوشتة اراسموس بهرة فرواني تاریخ جنون معرفت و نقد اجتماعي. میشل فوکو در کتاب 
تمان تحت تاثیر گف، گیرد تا نشان دهد که آنچه که بشر مدرن از قرن نوزدهم به بعد مي

ای   بلكه حادثه، نه یک رهیافت طبیعي و جهانشمول، کند  دربارة دیوانگي روایت مي، روانپزشكي
گسستي ، تاریخي است که هرگز در جهان انسانِ ماقبل مدرن سابقه نداشته است: روانپزشكي
 در الگوی معرفت بود؛ مغاکي عظیم که دیوانه را از تماس با قلمروی معنا محروم ساخت.

نیشابوری و   حبیب  ده در کتاب حاضر کوشیده تا نخست مفردات متشابه میان رویكرد ابننگارن
مقاومت در ، جنون-فوکو به جنون را استخراج کند؛ مفرداتي همچون فراروی از دوقطبي عقل

ورزی غیررسمي و   سیاست، امر بازنمایي ناپایر، سبک زیستن متفاوت، بیمارانگاری-برابر خود
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های مفهوم دیوانگي   ها و نزدیكي  در کنار شباهت، ین. سپس در مرحلة بعدینقد قدرت نهاد
های بنیادین میان این دو نیز   از تفاوت، ی فوکویيها هدر جهان ابن حبیب نیشابوری و انگار

های گفتماني یكسان دارند یا خیر؟   دلات، ی متشابهها هآیا این گزار اعتنا گاشت:  توان بي  نمي
های گفتماني پیشامدرن )عرفان صوفیانه: ابن حبیب نیشابوری( به گفتمان مدرن آیا میان نقد

 )روانپزشكي( با نقدهای پست مدرن)فوکو( پیوستگي وجود دارد یا گسست؟

اسلامي برای -در سنت ایراني، شاید بتوان آن شأني که کتاب اراسموس در تاریخ غرب دارد
در زیر تلي از فراموشي مدفون شده است. فوکو  حبیب نیشابوری قائل شد؛ کتابي که  کتاب ابن

 گردیم.  مي  نیشابوری باز   حبیب  ما نیز به کتاب ابن، به کتاب اراسموس بازگشت

 

 داستان جنون به روايت فوکو
اما آیا همیشه در طول د. ای یكسویه و نامتقارن با دنیای جنون برقرار ش  در جهان مدرن رابطه

آیا جنون همیشه منزوی و خاموش بوده است؟ فوکو از روزگاری  تاریخ اینگونه بوده است؟
زیستند و با دیوانگان همنشیني و همسخني   گوید که آدمیان در قرب جنون مي  سخن مي
پیش از د. گرد  قرنطینه دیوانگان در مكاني همچون تیمارستان به قرن نوزدهم باز ميد. داشتن

وجود نداشت. دیوانگان در ، دمرزبندی کن آن هنوز خطوط قاطعي که میان افراد جامعه
کردند و پند و اندرز   گفتند و داوری مي  های عمومي در رفت و آمد بودند و سخن مي مكان
تا اینكه پینل در تاریخ پدیدار شد و دیوانه از قلمروی معرفت و اخلاق و سیاست به د. دادن  مي

 بود با ظهور روانپزشكي در غرب. این طرد جنون از حوزة عمومي مصادفد. بیرون رانده ش
 کوشد تاریخ انقطاع آدمیان از جنون را بنویسد:   فوکو مي

خرد حاکم انسان ، تاریخ این شكل دیگر دیوانگي را باید نگاشت؛ شكل دیگری که در آن»
رحمانة   ها از طریق این عمل و با واسطة زبان بي  کند و انسان  همسایة او را محبوس مي

.باید ..دشناسن  کنند و وجود یكدیگر را به رسمیت مي  ا یكدیگر رابطه برقرار مينادیوانگي ب
یعني زماني که ، تلاش کنیم در اعماق تاریخ به درجة صفر دیوانگي در سیر جنون دست یابیم

ن( خود زماني که مرزبندی )میان عقل و جنو، برداشت انسان از جنون یكدست و نامتمایز نبود
 .1«د. ه بوهنوز مرزبندی نشد
ای است که هنوز پیوند عقلانیت و دیوانگي از هم گسیخته نشده و   نقطه، درجة صفر دیوانگي
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به نحوی که تبادل میان آنها را ناممكن ، این دو مفهوم نسبت به یكدیگر بیروني نشده بود
رت در ای بیانگر صورتبندیِ ویژة گفتمان قد  رابطه با جنون در هر دوره، درواقعد. ساخته باش
خود »همچون رابطة « عقل به جنون»نسبت ، تر  است. به عبارتي دقیق« دیگری»مواجهه با 
 د. یاب  عینیت مي« با دیگری

 وجود ندارد: « جنون-عقل»دهد؛ آنجایي که تقابل دوگانة   فوکو به یونان باستان ارجاع مي
ه صرفا رابطة حاکم و محكوم این رابطد. پیوند داشتن، نامیدند  یونانیان با آنچه نابخردی مي»

هرچند گفتار امثال آن دو ، برای اثبات آن کافي است 2یا کالیكس 1نبود؛ وجود تراسیماخوس
سِ( یونانیان بخش سقراط به ما رسیده است. اما نطق )لوگو  در چارچوب دیالكتیک اطمینان

 .3«وجه متقابل نداشت
شكافي در ، جنوند. ن خرد توسط خرانداخت  صورتكي از جنون است: دست، سقراطي 4آیروني

گاه   دل خرد سقراطي است و نه چیزی بیرون از آن یا همچون زائده. چنین خردی هیچ
یافته نیست. همین شكاف و گسست است که دائما افلاطون را به   یكپارچه و توپرُ و تمامیت

منطقي -زبان عقلانيهای   این درزها و سوراخ، کشاند تا بتواند از طریق آنها  سمت اسطوره مي
بخش دارد که در   بلكه وجهي التیام، نه یک نقصان و رخنه، زبان جنون، بنابرایند. را بپوشان

واسطة عروج عقل به جهاني رازآمیز است و هرگز در ، بطن لوگوس جای گرفته است؛ اسطوره
 : بقول فوکود. یاب  ها استقرار نمي  ها و خواب  و هایان ها یيگو  دایرة پریشان

و شناخت در حیات ، شناخت یعني داشتن لوگوس و میتوس... شناخت فقط عقلانیت نیست»
اگر به بحث میان د. تاریخي فقط لوگوس نیست و سرچشمة دومي به نام میتوس وجود دار

هنگامي که پروتاگوراس پرسشي را در مورد سیاستِ حق ، پروتاگوراس و سقراط رجوع کنیم
اش را در باب میتوس تدقیق خواهد   گوید که اندیشه  مي، کند  رح ميکردن و قدرت آن مط  تنبیه

 .5«رتبط است با لوگوس.میتوس مد. کرد و توضیح خواهد دا
در قرون وسطا نیز مفهوم جنون الهي مرکزیت دارد؛ نوعي جنون مقدس که خطاب به 

                                                           
 جمهوری( در سقراط یونانی)مخاطب سوفسطایی خطیب: تراسیماخوس. 5

 دفاع اعتدال عدم و خشونت از، سقراطی عدالت برابر در. افلاطون گرگیاس های  شخصیت از یکی: کالیکس. 2

 د. کر  می

 9: همان. 9

4. Irony 

 914: 5993، فوکو. 1



89 Knowledge 89 هاي جنون؛ از فوکوبه ابن حبيب نيشابوري... چهره 
 

 

وانه از گویي دی«. های نهان خواهم گفت.  من به گوش تو سخن»کرد:   مردمان نجوا مي
« نهان بیني»آمد که معارفي غریب در خود نهان داشت. همین   ای مي  ی ناشناختهها هرا کوره

 وسطا ممكن کرده بود:   ای پیچیده با مفهوم جنون را در قرون  بود که رابطه
ای پر رنج و جدل بود که   منازعه، منازعة انسان با دیوانگي، از قرون وسطا تا عصر رنسانس»

کرد؛ در آن حال تصاویری که در آنها از هبوط   با نیروهای نهاني عالم رو در رو مي انسان را
تصور ، رفت  انگیز معرفت سخن مي  استحاله و اسرار شگفت، حیوان، تحقق مشیت الهي، بشر
 .1«د. ز جنون را در خود فراگرفته بوانسان ا

 حتا جنون.، شود  موجب رستگاری همه چیز مي، نظم الهي و پیروزی محتوم آن
ها و   جنون سیماچه و صورتک همیشگي نقاشي، از نیمة دوم قرن پانزدهم، در عصر رنسانس

ستایش دیوانگيِ اثر هیرونیموس بوش گرفته تا کتاب « کشتي دیوانگان»ها بود: از نقاشي   داستان
نون مضموني مشترک یعني داستان ج، م(. کلام و تصویر در هماهنگي با یكدیگر1587اراسموس)
گرفتند و مرگ همچون   کردند؛ دیوانگاني که جدیت و ثبات جهان را به سخره مي  را روایت مي

حلقة عظیم دیوانگي تمامي د. کشاندن  ای مرزی را به درون و مرکز زندگي مي  حدنهایي و تجربه
ن تجسد زوالِ مستمرِ جها، ی زندگي را در حصار خود گرفته است. تصاویر مكررِ جنونها هتجرب
 همه چیز را پوچ و تهي کرده است. آخرالزمان با ما است:، مرگي که از دروند. بو
شوند و به دشت بدل   متلاشي مي ها هاین تصاویر توصیف آشوب عظیم طبیعت است: کو» 
های آنان از عمق گور برون   ریزند و استخوان  اجساد مردگان از دل زمین بیرون مي، گردند  مي
گیرد و همة موجودات زنده   زمین آتش مي، افتند  از آسمان فرو مي آیند؛ ستارگان  مي
، ای تازه نیست  فرارسیدن آخر جهان دیگر امری گارا و وعدة مرحلهد. میرن  خشكند و مي مي

 .2«د. رو  حلول شبي است که در آن خردِ پیرِ جهان در غرقاب نیستي فرو مي
 وب خود کرده بود؟ داستان از این قرار بود: تصویر دیوانگي از چه رو انسان رنسانس را مجا

قبل از ، جنون معرفت بودد. ش  کرد زیرا معرفت پنداشته مي  جنون انسان را مجاوب مي»
معنا در واقعیت عناصر معرفتي صعب و باطني بودند که   رو که این صور بي  هرچیز از آن

ا در عرصة سرّ عظیم جای انگیز از ابتد  این صورتهای شگفتد. همگان بدان راه نداشتن
این معرفت غیرقابل دسترس و خوفناک را در ، .. دیوانه با سادگي معصومانة خود..دداشتن
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که انسان صاحب خرد و فرزانگي تنها اشكال جزئي و تكه تكة معرفت   اختیار داشت. در حالي
 .1«ر دست داشتطور کامل د  عیب به  دیوانه آن را در گویي سالم و بي، کرد  .. ادراک مي.را
عصر کلاسیک)نیمة دوم قرن هفدهم تا اواخر قرن هجدهم( آوای جنون را به خاموشي  

کشاند و دیوانگان را در مراکز اقامت اجباری محبوس ساخت. این حبس دیوانگي به معنای 
انقطاع کامل دیوانه از جامعه انساني بود؟ خیر. جنون در عصر کلاسیک همواره در مرزهای 

رفت که انسان   زدن بود و همچون مغاکي بود که هرلحظه ترس آن مي  در حال پرسهانسانیت 
لاا در این زمانه اگرچه جنون قدرت پاسخگویي به خرد را از دست داده د. را در خود فرو بلع

نگاهي »شد؛ همچنان   ی تعدی و تعرض به مرزهای خرد دیده ميها هبود اما همچنان لحظ
توانست در وجود   زیرا انسان عاقل مي»شد:   انگي رد و بدل ميمیان خرد و دیو« دوسویه
. 2«د. ل و انحطاط خویش را مشاهده کنلحظة حتميِ زوا، شدن در آینه  همچون خیره، دیوانه
توانست در مقابله و روردرویي با عقل   بلكه مي، گونه جنون ابژة صرفِ عقلانیت نبود  بدین

خرد کلاسیک در چشمان جنون انعكاس خویشتن را گویي چشمان » صدای خود را بیابد: 
اگرچه جنون همچون نشان ، . درواقع3«حظة هبوط به جهان تاریک حیوانيیافت: ل  مي

ای پیوستگي میان عالم انساني و عالم حیواني وجود   حیوانیت ظاهر شده بود اما هنوز درجه
ه قلمروی روشن و شفافِ یي زبانِ صامت دیوانگي امكان تخطي بها هداشت؛ هنوز در بزنگا
آن را ، ای هراسناک  تواند انسجام عقلانیت را درهم کوبد و با خنده  یابد و مي  منطق عقل را مي

د. کنن  روشني عقل را تهدید مي، یيها هبه سخره گرفته و قطعیتش را فروپاشد: همواره سای
رس از آشكارگيِ گویي آن باروهای بلند مراکز اقامت اجباری ریشه در یک ترس داشت: ت

 نسبت پنهانِ عقل و جنون.
جنون هنوز به قلمروی موجودات رازآمیزِ جهان »در عصر کلاسیک ، از دید فوکو، در واقع

. لاا تا آستانة مدرنیته همچنان رابطة انسان با 4«زیست  تعلق داشت و در میانة آنها مي
ای منفعل و   مان هرگز به ابژهخشیت و هراس. جنون تا آن ز، ای بود از حرمت  دیوانگي آمیزه

 واره تقلیل نیافته بود و در منطقة صفرِ نیرو قرار نداشت.  شيء
تنها در عصر مدرن )اواخر قرن هجدهم و قرن نوزدهم( خرد توانست بتمامه خود را از 
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ای یكسویه و نامتقارن با آن برقرار سازد: نگاه   های دیوانگي خلا  سازد و رابطه  درازی دست
ای منفعل به روشنا   کرد و آن را همچون ابژه  روانپزشک تا اعماق روح دیوانه رسوخ مي خیرة
هرگونه گفتگویي میان جهان انساني و د. یاب  ای که هیچ پاسخي نمي  چشمان خیرهد. آور  مي

جهان دیوانگي قطع شد و صلاحیت و قابلیتِ حقیقت و معرفت از بخشي از جامعة انساني 
توانست راز جهان را برای آدمیان بازگو   اکنون دیگر دیوانه نه تنها نميد. ش)دیوانگان( سلب 

، نه صاحب معرفت، دیوانهد. خبر بو  های خویش حتا از خود بي  بلكه در توهمات و هایان، کند
ها   سرانجام پزشكان شاهد آن بودند که او )دیوانه( بعد از دودلي» بلكه یک بیمار رواني است: 

دیوانه همچون  1«د. پیوند  با توافق قلبي خویش به جمعیت بیماران مي، طولاني های  و درنگ
خود را به جامعة پزشكان و نهاد بیمارستان نحویل ، بیماری خطرناک که از خود هراسان است

جنون ، ترتیب  تواند با پزشکِ خود محاجه کند؟! بدین  قضیه روشن است: کدامین بیمار ميد. دا
دیوانه به انكار د. اش با آن قطع ش  و معرفت بیرون رانده شدو بتمامه رابطه از خانة عقلانیت

 د. خود رسی
کند: زنداني پر از نور و روشنایي   تشبیه مي« زندان سراسربین»فوکو جامعه مدرن را به ، درواقع

د. کش ای را به انقیاد مي  هر امر تكینه، ناشده  بیني  که هرگونه تحرک مشكوک و جابجایي پیش
 ناپایر است که سیاست مدرن تحمل آن را ندارد:   دقیقا همین امر تكینه و بازنمایي

دقیقا این واقعیت است که امر ، تهدیدی که دولت مایل نیست با آن کنار بیاید» 
ها یا شرایط تعلق و   فرض  ناپایر باید وجود داشته باشد و اجتماعي بری از پیش بازنمایي

خواهد صاحب خود متعلق بودن و   این تكینه مي -.تكینه هرجوره..دعضویت را تشكیل ده
سان هر هویت و هر شرطي برای   و بیدن، بودن خا  خویش شود  همچنین صاحب در زبان

  2«غیرسوبژکتیو و اجتماعا نامسجم سیاست آتي است.، پیشگام جدید -کند  تعلق را رد مي
د. ساز  مستحیل مي« دیگریِ بزرگ»ک را در ی« خود»هرگونه ، اما قدرت سراسربین مدرن

 شود: یک صدای همگاني.  اینگونه است که جنون در برابر صدای عقل سلیم خاموش مي
د. تمایل دار ها هنیازها و نشان، ها هسازیِ تجرب  واری و همسان  جامعة مدرن به سمت همگان

 ی همگاني چیست؟ نیچه پاسخ مشخصي دارد:ها هتبعات سیطرة تجرب
اند و   تر همیشه از امتیاز رابطه داشتن با یكدیگر برخوردار بوده  تر و عادی  همسان مردمانِ»

مانند و به   دشوار فهمتران به آساني تنها مي، کمیابتران، والاتران، همتاتران  اما بي، هستند
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شوند و کمتر فرصت پراکندن نوع خویش را   افتادگيِ خویش پایمال حوادث مي  سبب تک
« موکب همسانيِ»باید فراخواند تا از خلال این   نیروهای مخالف عظیمي را مي د.یابن مي

 1.«..دراهي به ناهمساني گشو، یعيبسیار طب-طبیعي و بس
بزرگترین کس آن کس است که تنهاترین کس تواند بود: ، در چنین جهاني، بناگزیر
ه شكل باعظمت یگان، برای خود زیستن و زندگي خویش را برعهده گرفتن، ایستادن تک

ردپای دیوانگي را در ادبیات یافت؛ ادبیات و جنون ، در جهان معاصر، زیستن است. البته فوکو
ها و   از قواعد زبان روزمرگي و همگاني فاصله گرفته و به زبان اقلیت، به یكسان
ای  زبان ادبیات موقعیتي حاشیه، برخلاف زبان سیاست یا علم»شوند:   ها تبدیل مي نشین حاشیه

ای از فیلسوف است:   این همان دریافت نیچه .2«د.کن  را در نسبت با زبان هرروزه اشغال مي
. از 3«دز به معنای ضعف و رذیلت نباشوجود فضیلتهای همگاني در فیلسوف چه بسا ج»
گاه   آرتو هیچ، ژرژ باتای، بلانشو، نیچه، روست که زبان دیوانگاني همچون هولدرلین  این
آنها همیشه خود را در د. کنن  شناسي متعارف تبعیت نمي  یستند و آگاهانه از زیبایيمند ن  نظام

کنند؛ کساني که بر   مي   اینان تنها در حاشیة چنین جهاني زندگيد. ان  یافته« امروز»ستیز با 
 گي.  یي در نهایت تفرد و تكینهها هاند: سوژ  خانه بنا کرده، آتشفشان

آنچه به آنها نزد من ، آورد  انگیزد و به هیجان مي  ویسندگان برميآنچه مرا در مورد این ن»
بلكه ساختن ، نه ایجاد یک نظام فكری، این بود که مسالة آنها، بخشد  اهمیتي محوری مي
 4«د. یک تجربة شخصي بو

همان شكلي از شوریدگي و زیستنِ نامتعارف است که در روایت « تجربه شخصي»این 
 ای و استثنایي زندگي.  ی آستانهها هشدن به تجرب  اپایر است: خیرهن  بازنمایي، همگاني
کوشش برای رسیدن به نقطة  "مستلزم  تجربه، بلانشو و کلاوسوسكي، باتای، نزد نیچه» 

نزدیكي به ، است« امرغیرقابل زیستن»سرحدِ ممكنِ نزدیكي به  خاصي در زندگي است که
 5«توان به وساطت آن زیست نمي چیزی که

و از عقل سلیم    های یک یاغي را برگزیده  ین فیلسوفاني بنحوی آگاهانه این غرابتِ زندگيچن
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 اند:  فاصله گرفته
« دوستداران خردمندی»خود را چندان ، که فیلسوف نام دارند، برندگان غیرعادی بشر  این پیش»

 1«وشایند و پرسشنمادهائي خطرناک.اند که دیوانگاني ناخ  نیافته
جابجایي ، فوکو معتقد است که با فراروی از عصر کلاسیک و ورود به جهان مدرن، در واقع

 بزرگي در رابطه با جنون رخ داد: 
بلكه در ارتباط با رفتار متعارف و بهنجار ادراک ، ای که دیگر جنون نه همچون توهم  هنگامه»
آشوب در  بلكه بسان پریشاني و، نه همچون قوة تمیزِ مغشوش وقتي که دیگر جنوند. ش
، سخن  شود؛ کوتاه  اتخاذ تصمیم و آزاد بودن ظاهر مي، تجربة انفعالات، اراده کردن، رفتار

آزادی -اراده-انفعالبلكه در زنجیرة ، آگاهي-خطا-زماني که دیگر جنون نه بر محور حقیقت
 2«د. شو  ثبت مي

ناپایر همان   گری از طریق یک فردیتِ بازنمایي  و عصیان« حكومت نشدن»همین خواستِ 
 های عرفاني ظاهر شده است:   چیز جاابي است که نخست در جنبش

و در هر حال د. عرفان به منزلة تجربة فردی و مبارزة نهادی و سیاسي کاملا عجین بودن»
های مهم شورش   توانم بگویم که یكي از نخستین شكل  ميد. دادن  مدام به یكدیگر ارجاع مي
های مقاومت در برابر اقتدار کلام مقدس و در برابرِ   م این کانوندر غرب عرفان بود؛ و تما

ها توسعه یافت.   و نزد لائیک ها هچه در بیرون از صومع ها هچه در صومع، وساطت کشیش
اما ، از واژگان، ها  پوش  اغلب از تن، های معنویت  این جنبش، ها هبینم که این تجرب  وقتي مي

... فكر ، بردند  ی امید به مبارزه بهره ميها هبودن و از پشتوان یها هاز شیو، حتا بسي بیشتر
 3«د. جا چیزی بنیادین وجود دار  کنم که در این مي

است که به « 4صورتبندی فرهنگ»بلكه نوعي ، روانشناسي علم نیست، نزد فوکو، بنابراین
، ها  وگدیال، ی اخلاقيها هموعظ، جهان غربي همچون اعتراف-ی زیستها هبسیاری پدید
روابط عاشقانه میان افراد و ، وسطایي  ی قرونها ههایي که در صومع  ها و استدلال  گفتمان

در بستر چنین اشكال فرهنگي  .5بخشد  شكل و انتظام مي، چیزهایي از این قبیل در جریان است
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ین روانشناسي نوعي دیسیپل، است که باید مفاهیمي همچون جنون تعبیر و رمزگشایي شوند؛ لاا
روابط انساني را در ، قدرت مدرن-ی کارکردهای دانشها هدند  اجتماعي است که همچون چرخ

 د. بخش  انتظام مي« ابژه-سوژه»صورتبندی 
فرجام داستان رابطة عقل و جنون در غرب چنین بود: دیوانگي فقط توانست در هنر و ادبیات 

 اند؟  استان را چگونه روایت کردهحال باید پرسید: شرقیان این دد. به زندگي خود ادامه ده

شاید دیوانگان خردمند جایي که ادبیات همواره زبان فرهنگ بوده است. با رجوع به کتاب 
 د. بتوان پاسخ این پرسش مهم را ردیابي کر

 

 ديوانگان خردمندروايت ديوانگي در کتاب 
نون را برای خواننده کوشد معاني ج  مولف از همان آغاز مي، دیوانگان خردمنداگرچه در کتاب 
مند در تفسیر مفهوم جنون نیستیم. اما   اما هیچگاه شاهد یک صورتبندی نظام، روشن سازد

همین رویكرد با محتوای کتاب ملازمتي ضروری دارد: مگر نه اینكه زبان دیوانگي از هرگونه 
ایات و گریزد و خود را در کلمات قصار و آوای گسیختة حك  مي« مند  بندی نظام  مفصل»

کلمات »نهد؟ همانگونه که دیوانگانِ خردمندی همچون نیچه در غرب   ها به نمایش مي  تمثیل
د. ساختن  مي« نظریه»را جایگزین « روایت»پنداشتند و مدام   را ظرف انتقال معرفت مي«قصار 
كه در قالب یابد بل  ای دربارة جنون قوام نمي  نیز هیچ نظریهدیوانگان خردمند در کتاب ، بنابراین

ای   های طنازانه  شود: تمثیل  ی جنون منكشف ميها هطنز و تمثیل چهر، شعر، حكایات پراکنده
گفت: زندگي را »گیرد:   مآبانه را به سخره مي  که جدیت کلام مدرسي و عبوسيِ معرفت فاضل

این . 1.«ام  ام و آسوده شده  بردم؛ اکنون خود را به حماقت زده  جدّی گرفته بودم و رنج مي
د. گریز  های غریبي دارد که از گفتمان مسلط و رسمي مي  مواجهه بازیگوشانه با جهان دلالت

محافظي است در برابر تجاوزگریِ فضای همگاني. این همان نیروی طنز است ، طنز، درواقع
نویس   آثار کمدی، که بقول نیچه سبب شده تا حتا فیلسوفي همچون افلاطون تا بستر مرگ

 را در زیر بالین خویش داشته باشد: ، آریستوفانس، باستان یونان
منش افلاطون نیز هیچ چیز مرا به اندازة این واقعیت   و دربارة طبع مرموز و ابوالهول» 

در ، کند که در بستر مرگ  دستخوش خیال نمي، که خوشبختانه برای ما بازمانده است، کوچک
بلكه  -چ چیز مصری یا فیثاغورسي یا افلاطونينه هی، «کتاب مقدس»زیر بالین او نه هیچ 
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کسي همچون   توانست بي  کسي چون افلاطون کجا ميد. کتاب آریستوفانس را یافتن
 1«کرد!  آن هم آن زندگي یوناني را که او رد مي -زندگي را تاب آورد، آریستوفانس

برابر چه خطراتي در زبان طنازانة دیوانگي قرار است آدمي را در، دیوانگان خردمنددر کتاب  
زند؟ در ظرف   زندگي همگاني محافظت کند؟ دیوانه از پایرش چه چیزهایي سر باز مي
 شود؟  حكایات و قصصِ پر از هزل چه محتوایي از جنون پیش چشم خواننده نهاده مي

 «جنون-عقل»فراروی از دوقطبيِ  .1
اضداد »در این دنیا با شود که هر چیزی   مولف در همان صفحات نخستین کتاب متاکر مي

مرگ د. در، بیماری است و در سلامتي، همانگونه که در تندرستي، ممزوج است« خویش
 بلكه زیستن نحوی مرُدن است:، جایي بیرون از زندگي نیست

از هنگامي که از رحم ، ست  به حسن گفتند: فلاني در حال جان کندن است. گفت دیرزماني» 
 2«لیكن اکنون شدیدتر شده است.، تکندن اس  در حال جان، مادرش خارج شده

 گوید تا به نتیجة خا  خویش برسد:  مولف از امتزاج اضداد در این دنیای خاکي مي
همانگونه که صفتهای مردم دنیا با اضداد این صفات درآمیخته؛ خردشان نیز با جنون »  

 3«یا از نوعي جنون پیراسته نیست.درآمیخته است و هیچ خردمندی در دن
 کند:   چنین نگرشي را القا ميدرستایش دیوانگي اراسموس نیز در کتاب 

چگونه دقت کرده است که هیچ چیزی از ، دهندة نوع انسان است  که مادر و پرورش، طبیعت» 
 4«د. بهره نباش  چاشني مختصر دیوانگي بي

سم آیا این نگرش بتمامه متفاوت از منطق عقلانیت مدرن است که بر اساس مكانی
را به « دیگری-خود»کند؟ مكانیسمي که دو قطبيِ   عمل مي« کننده  کردارهای تقسیم»

کند و یک طرفِ رابطه را همواره فعال و آزاد و طرفِ دیگر را   اشكال گوناگون بازتولید مي
 ابژه.-سازد: رابطة سوژه  منفعل و مقید مي

سوژه را به ، این فرآیندد. شو  ميشود یا از دیگران جدا   سوژه یا در درون خودش تقسیم مي»
میان بیمار و فرد ، بندی میان دیوانه و انسانِ دارای سلامت روان  تقسیمد. کن  یک ابژه بدل مي
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 1«د. ان  های این گرایش  مثال« بچة خوب»و میان مجرم و ، سالم
گونه هماند. از جمله خر، است« ناخالص»هرچیزی در این عالم ، از دید ابن حبیب نیشابوری

امور غیرعقلاني ریشه کرده است؛ عقل ، پنداریم  در بنُِ هرآنچه عقلاني مي، که به زعم فوکو
 در چنبرة غرایز و حیوانیت محصور شده است.

« خردی در این دنیا   هیچ»رسد باید به این سخن مجنونان توجه داشت که بر   اما بنظر مي
آلایش برای کساني هستند که چشماني   بيدست کم مدعي خردی پاک و ، لااد. کنن  تاکید مي

توان مدعي شد که آنها به فراسوی   نمي، بنابرایند. برزخي دارند و از گوهرة جهاني دیگرن
بلكه با مشروعیت بخشیدن به جنون معرفتي ناب و از ، اند  کننده عبور کرده  کردارهای تقسیم

 د. کنن  جنسي دیگر را طرح مي
 

 بيمار انگاری-. مقاومت در برابر خود2
دیوانگي نشانة د. داند که باید شفا یاب  نمي« بیماری»مولف هیچگاه دیوانگي را همچون 

بلكه دیوانه همچون انساني ، اختلال در بخشي از طبیعت رواني آدمي یا بیولوژی او نیست
 است که روح خویش را به شیطان فروخته و در معصیت خدا غرق شده است. 

یكي از اصحاب گفت: این د. یان یارانش بود که مردی برآنان گار کررسول خدا ) ( در م»
در دیوانه کسي است که دائم ، مرد دیوانه است. رسول خدا) ( گفت: این مرد بیمار است

 2«د. معصیت خداوند عزّوجلّ باش
دیوانگي ، در این حدیثِ پیامبر بر مباینت دیوانگي با بیماری تاکید شده است. در حقیقت

انحراف موقتي و گارا تلقي شده که فرد با تصمیم شخصي بدان گرفتار آمده است و همچون 
اش. دیوانه کسي است که دین بفروشد و دنیا بخرد؛ کسي   نه همچون نقصاني در زیست رواني

همچون گیاهي که در مسیر ، کند  گاارد یا بر موج دریا خانه بنا مي  که بنیان بر آب مي
 د. روی  يها م  و سیل ها هآبراه
دیوانه به نزد اهل حقیقت کسي است که بر دنیا تكیه کند و برای آن کار کند و زندگانیش در آن »

 3«د. کن  اخبار رسیده در معني دیوانگي بر این معنا دلالت مي، به ناز و تنعم گارد
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 آورد که دیوانگي را در زمرة رذایل  شماری مي  ابن حبیب نیشابوری حكایات و روایات بي
طبیعت »اما بیماری رواني یک ، است« فعل خطا»ها. رذیلت یک   شمارد و نه بیماری  برمي

ها که مرتكب   انساني است همچون سایر انسان، دیوانه، در تعبیرات قدما«.بیولوژیک منحرفانه
گناه یا تخطي از دستورات شرع شده و رضایت مردم را به قیمت خشم خداوند طلب کرده 

« گونه شناسي رواني ویژه»دیوانگي ذیل یک ، تمان روانپزشكيِ مدرناست. اما در گف
شناسي منحصربفرد و نه   شود: جنون همچون یک هویت ذاتي یا ریخت  بندی مي طبقه

روانيِ سالم   است چون از قانون حاکم بر یک زیست« غیرطبیعي»فعل/کنش. دیوانه موجودی 
های   بندی  ذیل هیچ یک از طبقه همچون یک گونة گیاهي که، و همگاني منحرف شده
، قانون را سردرگم کرده، های کالبدشناختيِ عجیب  این گرایشد. گیر  گیاهشناسان جای نمي
 یابد:  لاا خصلتي هیولاوش مي

بلكه ، شان با اشكال نوعي نیست  سازد صرفا رابطة استثنایي  آنچه یک انسان را هیولا مي»  
ي ترکیب، . هیولای انساني..دکن  دچار گیجي و سردرگمي مي این امر است که قوانین حقوقي را
 1«از امر محال و امر ممنوع است.

اما در گفتمان د. هیولا موجودی است که در نظم عمومي و مدیریت همگاني هیچ دلالتي ندار
است « انسان خطاکار»دیوانه یک ، شود  ترسیم ميدیوانگان خردمند آنگونه که در کتاب ، قدما

از دیگران است و نه ماهیت « متفاوت»او اعمالش «. گونه جانوری متفاوت»نه یک 
دیوانه افرادی مانند من و شما هستیم که دنیا را آباد و آخرت را ویران »اش:  وجودی
 2«کنیم. مي

است؟ در حكایات ابن حبیب نیشابوری « بیمارگونه»مساله این است که آیا هر امر متفاوتي 
مقاومت « بیمارانگاری-خود»یابیم که در برابر هرگونه   ني را ميشرح شیدایان و مجنونا

 کنند:  مي
گفت: مگر من در نظر شما دیوانه و شما )به زعم   روزی از شبلي شنیدم که به یارانش مي»

 3«وانگي من و سلامت شما بیفزاید!خود( سالم نیستید؟! خداوند در دی
پزشكي نه تنها چیزی برای د. شو  رفته ميزبان پزشک به سخره گ، در زبانِ این دیوانگان
 بلكه خود اندکي محتاج چشیدن چاشنيِ جنون است تا کیمیا شود:، مداوای آنان ندارد
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کردم. علیان دیوانه را دیدم که بر در خانه طبیبي   ی کوفه گار ميها هروزی از یكي از کوچ»
بودم. به او گفتم: چه چیز تو را به تا آن زمان خندة علیان را ندیده د. خند  ایستاده و به او مي

خنده واداشته است؟ گفت: این علیلِ بیمار در حالي که خود بسیار مریض است دیگران را 
شناسي که او را از بیماریش نجات دهد؟   کند! به او گفتم: آیا تو برای او دارویي مي  مداوا مي

گفتم: د. م شفایش در آن باشامید دار، شناسم که اگر آن را بنوشد  گفت: آری. شربتي مي
اش را برایم بنویس. گفت: برگ فقر و ریشة شكیبایي و هلیله فروتني و بِلیلَج دانش و   نسخه

بگاار و بر آن آب غاریقونِ اندیشه را برگیر و در هاون پشیماني خوب بكوب و در دیگ تقوا 
 1«حیا بریز....

ای برای شفای   بلكه نسخه، پندارد  نمينه تنها خود را بیمار ، روشن است که علیان دیوانه
آنكه خاموش است پزشک است و نه دیگری. ، دیوانه-پیچد؛ در مواجهة پزشک  طبیب مي

این سخنِ ، در گفتگوی دیوانه با دیگراند. دانش پزشک در برابرِ حكمت دیوانه جلایي ندار
 د. اوست که دستِ بالا را دار

کند؛ حالِ دیوانگان از   ذیل الگوی اخلاق تفسیر ميابن حبیب نیشابوری مفهوم دیوانگي را 
اند یا از فرط   این دو وضع خارج نیست: یا به سبب معاصي و انحرافات اخلاقي گمراه شده

ضامن بقای عالم است و هیچ اجتماعي بدون ، پناهي. شق اول دیوانگي  فضیلتمندی و شریعت
 بقول اراسموس:«. لت است.جان غفای  اسُتن این عالم» ماند:   آن پایدار نمي

، حكومتها، این دیوانگي اساس و مبنای اجتماع است؛ همین دیوانگي است که امپراطوریها» 
دگي آدمي یک کند؛ در یک کلمه خلاصه کنیم: زن  و دارالشوراها را اداره مي، محاکم، مااهب

 2«بازی دیوانگي است.
همچون کسي که با شنیدن یک آیة قرآن شود؛   اما برای شق دوم هم حكایات فراواني ذکر مي 

برخي از آنها از ترس : «   و از آن پس دیده نشد   سر به بیابان گااشته، جامه دریده،   دیوانه شده
دیوانه کسي است که خوف خدواند بر قلب او مستولي است.  3«اند  خداوند عزوّجلّ دیوانه شده

ه از خوف دوزخ و غضب خداوند از هرآنچه اینجهاني بلك، اندیشد  ای به بقای دنیا نمي  چنین دیوانه
گریزد؛ مقام خوف نشانة حضور مستقیم جباریت خداوند در زندگيِ آدمي است؛ دیوانه   است مي
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 د. شنو کند که گویي صدای خدا را در همین لحظه مي  چنان رفتار مي
س بني عامر است که ترین آنها قی  اشان شیدایي از عشق بود؛ معروف  برخي نیز سبب دیوانگي

شان را از   این دیوانگان تمامي معنای وجودید. شهره به مجنون شده بو، از عشق به لیلي
 د. خواستند از دردِ چنین عشقي شفا یابن  پرواضح است که هرگز نميد. گرفتن  عشق مي

ي از گوید که یادآوردِ سیر عرفان  سخن مي« مقامات دیوانگي»حتا مولف در بسیاری مواقع از 
ی پرسنگلاخ پیش ها هرا  است؛ سفر ناهمواری که مجنون در کوره« مقامات تبتل تا فنا»
 گیرد تا در زندگي ذوب شود و در خدا بقا یابد: دیوانه همچون سالک. مي
گفت: مرا در خودم دیوانه کرد و من مرُدم. آنگاه مرا دیوانة خودش   از ابوزید شنیدم که مي»

مرا از خودم و خودش دیوانه کرد و محو گشتم. آنگاه مرا در مرتبه  آنگاه، کرد و زنده شدم
گفتم: دیوانة خود شدن فناست و دیوانة تو د. ام پرسی  گانه  صحو نگاه داشت و از احوال سه

و فارغ از خود و تو شدن رنجوری است و تو در هر حالي به سروری بر ما ، شدن بقاست
 1«تری.  شایسته

زدند تا احوال و مقامات خویشتن را از چشم خلق پوشیده   وانگي ميجماعتي خود را به دی
مجنون بني عامر از محبّان خداوند بود ولي با »پنداشتند:   چون ریا را شرک صغیر مي، دارند

آنگونه که در ، مقامات روحاني بس شگفت 2«انگي مقام خویش را پنهان داشت.تظاهر به دیو
 حكایت زیر آمده است:

فاسقي با چاقو او را زد و خون د. زدن  مد کناني گفت: علیَان دیوانه را در مكه ميعلي بن مح»
افتاد   ای که بر زمین مي  نگریستم که هر قطره  من به خون جاری از او ميد. از بدن او جاری ش

 3«د. نوزده جا را دیدم که اینگونه شده بود. آم  به هیئت کلمة )الله( در مي
اکنون علیاّن دیوانه با گوشت و خون خویش ، زد  مي« انا الحق»لاج نعرة اگر حسین بن منصور ح

 تواند در چشمان خلق غریب و بیگانه ننماید؟  با خدا یكي شده است. چنین کسي چگونه مي
 

 . ديوانگي همچون سبک زيستن متفاوت3
ی ها هروی»زند که در چارچوب   پیوند مي «شكلي از زیستن»معنای دیوانگي را به ، مولف کتاب
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کنند و داروغه   اش را پاره مي  زنند و جامه  گیرد؛ کودکان به دیوانه سنگ مي  جا نمي« همگاني
د. کن  های آنان رفتار مي  خلاف عادت» به سبب آنكه، افكند  اشان غل و زنجیر مي  بر گردن

ای پیشین ه  دانند؛ از این روی بوده که امت  دهد که مردم آن را زشت مي  کاری انجام مي
کردند   کردند و با آنها مخالفت مي  زیرا که پیامبران نافرماني ميد. خواندن  پیامبران را دیوانه مي

 1«د. کردن  و خلاف ارزش آنها عمل مي
کند که کافران پیامبر را مجنون   مولف به آیات فراواني در قرآن اشارت مي، ترتیب  بدین
نمود که با زندگي یا دستگاه   لي از معرفت را تبلیغ ميچون سبكي از زیستن یا شك، خواندند مي

هرکس خود را »کرد:   معرفتي آنان همخواني نداشت و طریقي متفاوت و ناآشنا را بازنمایي مي
آید و هرکس پروردگارش را بشناسد در نظر مردم دیوانه   بشناسد در چشم مردم خوار مي

است که معرفتي غریب برای همگان به ارمغان دیوانه همچون رسولي ، معنا  بدین 2«د. آی مي
او »خواند:   اما عامه بدان راغب و مشتاق نیست و آن را از جنس سحر و شعبده مي، آورد  مي

اگر جوامع در گار روزگار به برخي از رفتارها » در واقع « چون متفاوت از ماست.، دیوانه است
ورد قبول عامه مردم نوعي دیوانگي به شمار عبور از این لایه از رفتارهای م، خو گرفته باشند

 3«د. رو  مي
پوشي از عرف و عادت. بقول نیچه:   تر باشد از چشم  فراموشيِ وجدان آسان، شاید برای همگان

. در چنین 4«د. م تا با سابقه و شهرت بدِ خوآیی  آخر ما با عااب وجدان خود بهتر کنار مي» 
« های خود  یابي خویشتن بر اساس معیارها و ارزشارز»و « خود بودن»، واری  فضای رمه

 نوعي دیوانگي است: 
داغ و سوزان ، شود چیزهایي را که به نظر بقیه سردند  نوعي دیوانگي است که باعث مي» 

هایي   اند؛ آن قرباني  هایي است که هنوز برای آنها ترازویي نیافته  احساس کنیم؛ تخمین ارزش
 5«دهیم.  شده برای خدایانِ ناشناخته انجام مي  است که در قربانگاه وقف

دهد؛ دیوانه چون موجودی   تقلیل مي« مدیریت»را به « سیاست»نگاه مدرن در عرصة عمومي 
برای جامعه خطرناک است. امر متفاوت یعني ، ناپایر و رخدادی نابهنگام و ناشناخته است  بیني  پیش
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چیز از پیش مدیریت شود و هیچ عنصر   کند که همه  مي ناپایر. اما امنیت عمومي اقتضا  امر مدیریت
انگیزتر از آنكه دیوانه از  و چه چیزی هراسد. سیاست رخ نده-ای در عرصة زیست  غافلگیرکننده

گوید که در ساختار معرفتيِ مسلط قابل بازیابي و ردیابي نباشد! قطعا   معاني و مفاهیمي سخن مي
 د. کن  فت/قدرت را دچار اختلال ميماشین معر« عناصر نامنتظری»چنین 

فیلسوفان را به ، دیوانگي مستلزم انقطاع از زندگي همگاني و روزمره است. در یونان باستان
بیگانه درواقع همة آن فیلسوفاني هستند که » خواندند:   اشان دیوانه مي  سبب غرابت زندگي

گسسته و منقطع ، ای میرایانه  تها و خصل  به تمامي از عادت، بدون الهام از دین، رفتارشان
حرکات یا ، غرابت زندگي مجنونان صرفا در کلمات، دیوانگان خردمنددر کتاب  1«است.

بلكه مقاومت دیوانه در برابر ناملایماتي همچون سرما و ، شود  پوشش آنان نمایش داده نمي
ی طولاني هیچ های عادی بیرون است: دیوانگاني که روزها  گرسنگي است که از طاقت انسان

چیزی در زندگي این   هیچد. گاراندن ها عمر مي  خوردند و در سرمای زمستانِ گورستان  نمي
غیرقابل ، تواند صورتبندی شود: موجودی بیگانه  های متعارف نمي  بندی  دیوانگان در فرمول

ایان! دیوانه خوان و معیارناپایر که نه از جنس انسان است و نه از گونة خد  مخالف، بندی  طبقه
، شمرد  بلكه آن را ننگ و ناپسند مي، گرفت  داد و نه تنها پولي نمي  سقراط است که آموزش مي

گونه تعدی امتناع   اندوزی از هیچ  ای که همگان برای جلب قدرت و مال  آن هم در زمانه
با  کس شبیه نیست و بهتر آن است که او را  سقراط به هیچ»بقول افلاطون: د. کردن نمي

 2«ها تشبیه کنیم.  ها و ساتورن  به سیرن، بلكه چنانكه در آغاز سخن گفتم، آدمیان نسنجیم
تأکید بر ابتاال امرهمگاني/ امر ، حبیب نیشابوری مشهود است  آنچه در گفتمان ِ رمانتیک ابن

و او  سازد  فرد را از مشارکت در قلمروی همگاني منصرف مي، این جنون اشراقي، روزمره است. لاا
، برعكس، اما فوکود. ساز  یا گوهر ناب مستغرق مي را در تمنای کشفِ یک مكانِ ماقبل هبوط

گوید؛ فوکو   پاافتاده سخن مي  شناسيِ امر مبتال یا بازآفرینيِ امور پیش  از نحوی زیبایي، بجای تعالي
را به سطح  3و آمادهشود که اشیاء دمِ دستي و حاضر   به هنرمنداني مانند مارسل دوشان نزدیک مي

بجای آنكه این اشیاء را همچون آثار پلشتي و ناپاکي از ، بخشد  شناسي ارتقا مي  هنر و زیبایي
و نه ، های موجود  و پرت   ساحت وجود انساني محو سازد؛ استخراج زیبایيِ مدفون در دلِ خرت

نگرش ، یب نیشابوریحب  برخلاف ابن، شناختيِ دیگرگون. در نگاه فوکو  آفرینش مراتب هستي
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شناسي متعارف بجای   عمودی یا سلسله مراتبي به هستي وجود ندارد؛ به چالش کشیدن زیبایي
ها   تمنای خلق یک زیبایي اصیل: نقض معیارهای حاکم. چنین نگاهي از هرگونه بازتولید دوقطبي

اشیاء ، ل دوشانروست که مارس  امر والا. از همین -رود: فراروی از دوگانة امرپست  طفره مي
، گونه  بدیند. اجازت حضور نداشتن، کرد که پیش از آن ها هها و موز  ای را وارد گالری  روزمره
 غیرهنری را منحل ساخت. -های هنری  های دوقطبيِ مكان  مرزبندی

 

 ناپذير  . معرفت چونان امر بازنمايي4
از قلمروی نمادین حفظ خویش را همیشه فاصلة ، حبیب نیشابوری  دیوانگانِ کتاب ابن 
گیرد و   گویند که در محدودة معرفت رسمي جای نمي  آنها از معرفتي سخن ميد. کردن مي
معرفتي که بقول د. نمو  عمل مي 1فرهنگ-رو کلام آنان همچون پاد  ناپایر است. از این نام

همان درک . این 2«ن را ندارند تا چه رسد به تو؟!فرشتگان طاقت شنیدن آ»سمنونِ دیوانه: 
، افلاطوني از ذومراتب بودنِ معرفت است: شناختِ مرتبة محسوسات در نسبت با معرفت مُثلُ
چیزی از جنس دوکسا )گمان و ظن( است. مراتب معرفتي متناسب است با مراتب وجودی. 

شد: اختلال در   اخلاقي نمودار مي-شناختي  همزمان چون نقادی معرفت، چنین رویكردی
توان   نمي، محصول نقصان معرفت نظری است. تا چیزها را درست نشناسي، زندگيِ عملي

 درست زندگي کني.
سرودند   بسیارند؛ دیوانگاني که شعرهای زیبا مي، دیوانگاني که صاحب کرامات و حكمت باشند

هایشان بهلول و   معروفتریند. و در مباحثات کلامي و بیان لطایف عرفاني تبحر شگرفي داشتن
ي عامر هستند که ابن حبیب نیشابوری از سخنان حكیمانة آنان حكایات بسیاری قیس بن بن
به او » گوید:   اما موارد ناشناخته بسیار است. ذوالنون دربارة سعدونِ دیوانه ميد. کن  نقل مي

نگاه گریزان آ، گفتم: تو حكیمي نه دیوانه. گفت: من به ظاهر مجنونم؛ به خرد مجنون نیستم
 گوید:   . در جایي دیگر سعدون دیوانه به ذوالنون مي3«رفت.روی برتافت و 

داني! اندکي درباب اسباب معرفت بگو تا   اند که تو سخن بسیار مي  به من گفته، ای ذوالنّون»
 4«)معرفت( برگرفت. تویي باید نور از زبانت بشنوم! به او گفتم: از چون
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و عطارنیشابوری در کتاب ذوالنون مصری که خود از حكما و صاحب کرامات است 
در اینجا همچون شاگردی کوچک در برابر ، دهد  ها بدو نسبت مي  خارق عادتالاولیا  تاکره

آموزد؛ گویي در زبانِ جنون   سعدونِ دیوانه زانوی تلما زده و اسرار حكمت و معرفت مي
انگي هایي هست که در هیچ مدرسه و دفتری نیست. معرفتي که تنها از طریق دیو  دانش

 شود:   ممكن مي
ای؟ گفت: از ناداني آری لیک از معرفت نه! گفتم با   مردی به علیان دیوانه گفت: آیا دیوانه شده»

ام. گفت: به او گفتم: از   هرگز به او جفا نكرده، ای؟ گفت: از زماني که شناختمش  مولایت چگونه
 1«د. جرگه دیوانگان نهادنمرا در  ای؟ گفت: از زماني که نام  چه زماني او را شناخته

تا زماني که »یكي دیگر از این دیوانگانِ صاحب معرفت سهل بن ابومالک خزاعي بود که 
های   گفتند پاسخ  ولي وقتي با او سخن مي، آمد  خرد به نظر مي  گفت کم  کسي با او سخن نمي

دید سخناني »  ای درنگ کرد  همانگونه که چون ادیبي بر کلمات دیوانه 2«د. دا  شگفت مي
روست که حجاج بن یوسف خطاب به میمونِ   از همین .3«گوید  ای اصول مي  استوار درباب پاره

. این 4«نامند؟  گویي و تو را دیوانه مي  اینگونه نیک سخن مي»دیوانه با حیرت گفته بود: 
ظاهر د. مودنن دیوانگان به ظواهر و جوارح دیوانه بودند نه به دل. در مرتبة حسیات مجنون مي

کلمات نغز در اوج فصاحت و حكمت ، اما چون همنشین او شوید، نماید  دیوانه پریشان مي
، دیوانگي، در واقعد. ان  خواهید شنید: شعر شكرّین و برهان قاطع که با طنز و تمثیل قرین

ه ک« امر مازادی»ناپایر و رام ناشدني است؛ آن   است که بازنمایي« آن چیز دگر»معرفت به 
 د. شو  در هیچ نظام معرفتي ادغام نمي
، در برابر قضای آسماني، ی عقلِ حسابگر نیست؛ برعكسها همعرفت دیوانه از جنس اندوخت

ابن فاتک گفت: به سمنون گفتم: به کدام مقام اگر » تدبیراندیشيِ چنین خردی بیهوده است: 
. آنان نسبت به 5«د. ا سازاست؟ گفت: اگر تدبیر رهبنده برسد به مقام خداپرستان رسیده 

شدند و   حكیم مي« عقلِ معاد»اما به نیروی ، دیوانه بودند« عقلِ معاش»ها و تدبیرهای   حیلت
آزمودم عقل -ای دیگر است.   مستلزم جنون در مرتبه، فاضل. گویي معرفت در این مرتبه
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را در « عقل معاد»با « عقل معاش»تقابل  بعد از این دیوانه سازم خویش را / دوراندیش را
 توان دید:   این گفتگوی یک شخص با فلیت دیوانه مي

به او گفتم: آیا در زمین خردمندی هست که آرزو نداشته باشد خلیفه باشد؟! گفت: آیا در » 
 1«هست که آرزو کند خلیفه باشد؟! زمین خردمندی
ردمندی به دور گاه از خ  سخن از دو نوع خرد است؛ این دیوانگان هیچ، در نقل قول فوق

اند چنان مرتبة   نیستند؛ مساله این است که کدامین خرد؟ آن خردی که خلایق نصیب برده
فروتری نسبت به خردِ این مجنونان دارد که در حقیقت عینِ دیوانگي است. بیهوده نیست که 

هستند؟! خواندند و نه خویشتن را. شاید عاقلان دچار دیوانگيِ مضاعف   آنان عامه را دیوانه مي
، پندارد  هرکس از میان شما خود را عاقل مي»گوید:   کند که مي  اراسموس از مسیح نقل مي

. اگرچه این دیوانگان در معیشتِ هرروزه و قضای 2«د. وانه شود تا به کمال عقل برسدی
و اند   اما در بلندای آسمان همچون عنقا تیزپرواز و چابک، حاجات حالت نزار و پرمسكنتي دارند

یابند و   مایه و کودن مي  کسي را یارای همسفری با آنان نیست و جماعتِ همراه را سست
از سمنون شنیدم که »پنداشتند:   همسخني با آنان را موجب خسران احوال خویش مي

گویم: خدایا! به آنها آنقدر دانش عطا   بینم مي  گفت: من وقتي آمدنِ مردم نزد خویش را مي مي
مرجع قصوای معرفت مردم ، . آنكه در اولیات وامانده3«به نزد من بازداردشان! آمدنکن تا از 
کشد در خطوط افق ناپدید   چون پرمي، خورد  ای که بر روی زمین تلوتلو مي  است؛ پرنده

« فطرت اول»دیوانه از د. شو  چشم برزخي گشوده مي، چشم دنیابین چون کور شودد. شو مي
رسیده. از همین روست که همچون خرمگسي خوابِ عامه را « فطرت ثاني»درگاشته و به 

هایي   سازد و آنان را در بیداری به سرزمین  آشفته مي، که از سنگینيِ عادات به درازا کشیده
هایي   انسان، برد که پای هیچ بشری بدانجا نرسیده است. این دیوانگان  ناآشنا و بكری مي
این تجربة فراانساني از دسترسِ عموم د. س هستندر تما« فرا انساني»هستند که با چیزی 

جنون یا لحظات موقتيِ جدایي ، خارج است و تنها در لحظات استثنایي زندگي همچون خواب
 د. شو  بر آدمیان منكشف مي، روح از بدن

« ظاهر»شكاف و فاصله وجود دارد: « باطن»و « ظاهر»در زبان این دیوانگان همواره میان 
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فریب و فناپایری؛ سطحي از زندگي که در دسترس همگان است. در ، صنعمتناظر است با ت
ای که قلمروی خاصّان   طبیعي و جاویدان؛ مرتبه، ملازمت دارد با امرحقیقي« باطن»، مقابل

همیشه «. کاب-صدق»مقارن است با دوگانة « باطن-ظاهر»دوگانة ، است. به عبارتي دیگر
همچون حجابي است که ، نماید  یبا و پر زرق و برق ميآنچه زد. حقیقت از واقعیت فاصله دار

تر از تلؤلؤ   لاا جلالِ ورای گور بسیار حقیقيد. انداز  میان آدمي با امر حقیقي/معرفت فاصله مي
چیزهایي پنهاني و بنیادی در جریان است که بنحو ، در این اعماق، درون قصرهاست؛ در واقع

و البته که انسان بودنِ انسان به همین امور د. کنن  ین ميجریان امور انساني را تعی، رازآمیزی
 است.« ناانساني»

بیرون از این »چون جایي ، است« ناپایر  بازنمایي»جهان حقیقيِ این دیوانگان ، در واقع
هستند؛ چرا « خاستگاه نخستین»است؛ این جویندگان خلو  به دنبال ارتباط با آن « جهان

 که  شود  که بقول فوکو تصور مي
شود: دوست داریم فكر   ترین است یافت مي  آنچه گرانبهاترین و اساسي، در آغازِ همة چیزها» 

سایة نخستین   اند؛ و از دستانِ خالق یا در روشنایي بي  کنیم که چیزها در آغازشان کامل بوده
از جهان و پیش ، پیش از بدن، همواره پیش از هبوط، خاستگاهد. ان  درخشان بیرون آمده، بامداد

و برای روایت آن همواره سرود پیدایش خدایان ، زمان است؛ خاستگاه در کنار خدایان است
 1«د. شو  خوانده مي

 اما جهان فوکویي بیشتر به یوتوپیای کوندرا شباهت دارد: 
یوتوپیای کوندرا کارناوالي است...جماعتي از افراد غیرعادی که شادمانه با عادات نامعمول »

اند و از دلتنگي برای جهان نخستین به دورند؛   آیند و بیشتر در جستجوی تازگي  نار ميهمدیگر ک
 2«بهتر است.، تر باشد  گون  تر و گونه  جنجالي، تر  هرچه این جمع بزرگ

 

 نقد قدرت نهادين ورزی غيررسمي يا  جنون: سياست .5
اما از ، اس یا ناشناختهحكایاتي است درباب مجنونان سرشندیوانگان خردمند اگرچه کتاب  

سیاسيِ آن دوران. دیوانگاني که به عمال قدرت -زبان دیوانگي نقدی است بر آداب اجتماعي
همچنانكه ، گرفتند  نوشتند و گارایي شوکت و حشمت آنها را به سخره مي  و خلیفه نامه مي
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هدف سیاسي ، بدر نگارش کتا» ماند:   دینداری رایج مردمان نیز از تیغ طعن آنها مصون نمي
های به ظاهر دیوانه به صورت ضمني مشهود است. تنها از   و نقد حاکمیت در قالب بیان انسان

های موجود در جامعه   حد و حصر ویراني  زاویه چشمهای یک دیوانه ممكن است که گسترة بي
ت که چه کسي جرأت آن را داش 1«د. یان کررا دید و بدون آنكه مجازاتي در پي باشد آن را ب

ثباتي جاه و تختش   در مامت مظالم او و بي، الرشید  هارون، در حضور خلیفة خونخوارة عباسي
جز یک دیوانه؟! او نه پروای حاکمان دارد و ، سخن بگوید و همچنان از جان خود ایمن باشد

شناختيِ این کتاب بسیار شباهت پیدا   نقدهای آسیب، نه تشویش داوریِ مردمان. از این حیث
اثر اراسموس.تنها دیوانگان از این امتیاز برخوردارند که در ستایش دیوانگي کند با کتاب   يم

 آزردن کسي حقیقت را فاش بگویند:  بتوانند بي
گویي نه فقط حقیقت   دیوانگان من از این موهبت بزرگ برخوردارند که با زبان شوخي و باله»

و این همه د. کنن  نام مستقیم نیز خودداری نميسازند بلكه در بسیاری موارد از دش  را فاش مي
ای واحد که اگر از دهان عاقلي بیرون   کلمهد. گیر  با لطف و خنده مورد قبول شاهان قرار مي

ای ادا شود با   چون به وسیلة دلقک دیوانه، آید ممكن است مجازات مرگ در پي داشته باشد
 2«د. شو  خنده و لات استقبال مي

ها و تزویر و ریای حاکمان. گویي   های اسقف  طلبي  سرشار است از نقد جاه کتاب اراسموس 
 داریِ حقیقي از غیرحقیقي تمیز نهاده شود:  گوید تا اصناف دینداری یا مملكت  دیوانه سخن مي

زندگي و ، های او  یعني پا  و کاردینالها و اسقف، مدتهاست که سلطان روحاني مسیحیان»
بلكه از آنان ، اند  کنند و نه فقط در این راه توفیق یافته  زادگان را تقلید ميرفتار پادشاهان و شه

 3«د. ان  پیشي گرفته
در  ها یيگو  ای است از این فاش  روایت پردامنهدیوانگان خردمند حكایات دیوانگان در کتاب  

م بر سلا»گوید:   مي، خلیفة عباسي، حضور صاحبان قدرت؛ سعدونِ دیوانه خطاب به متوکل
کسي که بر تخت فنا ای  ها! سلام بر تو  کننده بر بالش مصیبت  نوشندة جام تكبر و تكیهای  تو

اینكه حاکم را  4«د. کن  نشسته و پیرهن خیانت بر تن کرده و از هوای نفس خویش پیروی مي
در ، خائن به امانات مردم بخواني که جز مصیبت و هوای نفس چیزی برای خود نخریده
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تنها از زبان یک دیوانه ممكن بود خارج شود؛ آن هم خطاب به خلفا ، ادشاهان مستبددوران پ
بهلول به د. پناهي و ظلّ اللهي را داشتن  و امرایي که جامة دین بر تن کرده و دعوی شریعت

تن به مخالف در عنوان این نامه نوشته بود: از خداترسي فرو»وشت: یكي از این خلفا نامه ن
 1«لیل.کلام خداوند ج
« قدرت دنیوی»همچون دو نماد « مسند قضات»و « تخت شاهان»دیوانگان همواره در کلام این 

غافل از آنكه قاضي ، اند  چرا که این دو برجای داوری بر مردمان نشستهد. ش  به نقد کشیده مي
زدند:   خود را به دیوانگي مي« امتناع از قضاوت»حقیقي خداست و بس. چه بسیار افرادی که برای 

خلیفه برای سپردن مسند قضای مصر به عبدالله بن وهب نامه نوشت. ولي او خودش را به »
قضاوت ابا داری وقتي آشنایي او را ملامت کرد که چرا از مسند  2«د.اش مان  دیوانگي زد و در خانه

ران و داني که علما با پیامب رسد؟! مگر نمي جا مي  سرش را بلند کرد و گفت: عقلت تا همین»
و این سخن رسول خداست که  3«شوند ولي قاضیان با پادشاهان؟!  فرستادگان خداوند محشور مي

 «بدون چاقو ذبح شده است.، هرکس قاضي شود» 
برخي از آنان نیز »ی صاحبان قدرت: ها هدیوانگي راهي بوده برای خلاصي از فتن، واقع در

شد تا قاضي   . یكي دیوانه مي4«ه خلاصي یابندز بلا و آفت زماناند تا ا  خود را به حماقت زده
د. نشود و آن دیگری خود را در غل و زنجیر کرد تا از فتنة قتل عثمان بن عفان خلاصي یاب

از همین د. ان  شدن از اموری است که خلق بدان راغب و مشتاق  گویي نجات آدمي در زنداني
اگر زمانه زمانه »شود:   فیها نقد ميروست که در کلام این مجنونان مدام شوق به دنیا و ما

فضیلتمند بودن یعني ، . در چنین جهاني5«پس خرد محرومیت و نحسي است...، حماقت است
خلاف روح اکثریت زندگي کردن و رشتة الفت از جمع بریدن. شاید چاره آن باشد که از 

یستي که از آداب دیگر ناچار ن، پناه ببری. چون دیوانه باشي« روشنایي شب»به « ظلمت روز»
 و عادات یک اجتماع فاسد پیروی کني: دیوانه شو و خود را از مهلكه برهان.

بارگاه شاهان و خلفا و مسند قاضیان به سخره ، هایي همچون مجالس عامه  هرچقدر مكان
بهلول را در یكي از »مأمن دائميِ دیوانگان است: ، انهایي چون قبرست  مكان، شود  گرفته مي
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به او د. کر  ها دیدم که پای خویش را در گوری آویزان کرده بود و با خاک بازی مي  قبرستان
و چون در ، آزاراند  کني؟ گفت: با جماعتي همنشین هستم که مرا نمي  گفتم: اینجا چه مي
. همنشیني با مردگان بهتر از مجالست با زندگانِ 1«د. کنن  غیبت مرا نمي، محضرشان نباشم

روست که   ها و عمارات باشكوه است. از این  تر از کاخ  نكه گورها مأوایي امنهمچنا، دنیاپرست
زنند و با مردگان   ها پرسه مي  در حكایات این کتاب شاهد دیوانگاني هستیم که در قبرستان

چرا که دارِ قرار آنجاست. دیوانگاني که زیرِ سقفِ ، خسبند  کنند و شبانه بر گورها مي  نجوا مي
، شود  که در کلمات این دیوانگان مدام تكرار مي« اندیشي  مرگ»د. گزیدن  كنا نميیک خانه س

اند؛   ی متعارفي که خلائق بدان انس گرفتهها های است برای نقد قدرت حاکمان و روی  شیوه
نقد وضعیت موجود و امكان ، اندیشي  مرگد. شو  خوانده مي« دنیا»یي که در یک کلمه ها هروی

انداز مرگ همچون   از چشم، نماید  است. هر آنچه در دنیا ثابت و استوار ميفراروی از آن 
یي بر آب گاراست؛ آنچه آدمیان کاخ ها هبنیاد و مانند سای  ی عنكبوت سست و بيها هخان
ها و   این کاخ، قریب گورستان خود و بستگانشان خواهد شد و حتا فراتر از آن  عن، پندارند مي

در ، های دوزخ. آنچه ظاهری آراسته و زلال دارد  شوند از دالان  ني ميها روزی دالا  عمارت
های چرکین را فریبا ساخته است. در عدسيِ   زخم  کهنه، ها  بزک ؛اعماقي از لجن فرو رفته

گردند   لیكن بسا اولین که آخرین مي»باژگونه است: ، نماید  هرآنچه راست مي، چشمان دیوانه
 2«اولین!، و آخرین
زبان دیوانگي طریقي است برای حمله به یک جامعة پر از تزویر و دروغ. گویي این ، قعدروا

 گوید:   رسالت دیوانگان در تمامي اعصار است. ارِاسموس نیز از زبان دیوانه چنین مي
گونه احساس دروغیني را که قلبم نپایرد   نزد من تصنع و آرایشي وجود ندارد؛ چهرة من هیچ»

، تواند مرا مخفي نگاه دارد  من در همه جا آنچنان یكسان هستم که کسي نميد. ده  نشان نمي
 3«د. ند نقش عاقل را بر عهده گیرنخواه  حتي آنان که با اصرار و سماجت مي

د. نشینان و مطرودان است؛ صدای آناني که صدایي ندارند تا خود را بنامن  زبان حاشیه، دیوانگي
شود به زنانِ دیوانه؛   صفحاتي اختصا  داده ميخردمند  دیوانگاندر کتاب ، رو  از همین

میمونه و بُخه. در جامعة مردانه و ماکرمحورِ ، سلمونه، حیّونه، آسیه، زنهایي همچون ریحانه
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آنجاست که جامة ، توانند به روشنا بیایند و سخن بگویند  یگانه جایي که زنان مي، آن روزگار
زند؛   ها را برهم مي  ها براساس جنسیت  انگي تفكیک مكانگویي دیود. کنن  دیوانگي بر تن مي

هایي حضور یابند که بطور سنتي منحصر به   یابند که در مكان  این زنان دیوانه امكان آن را مي
روند و صدای زنانگي که محصور در   ها فرا مي  مردان بوده است؛ آنها از تبعیض جنسیتيِ مكان

پرده و نقاب با مردان   زناني که بيد. دهن  مومي تسری ميبود به اماکن ع« ها  اندروني»
بدون آنكه مورد شماتت جمع قرار ، کردند  سرودند و موعظه مي  شعر مي، شدند  همسخن مي

 دیوانگي جایي است برای خلاصي از گفتمان ماکرمحور.، بدین معناد. گیرن
جسم و »ه به هدفِ پاک ماندن و نشینيِ دیوانگانِ خردمند ک  گیری و حاشیه  البته این کناره

در بسیاری موارد منجر به انفعال و ، گیرد  صورت مي« جان را نیالودن به زندگي همگاني
در روایت هگل است که در حسرت موقعیت « جان زیبا»دیوانه همچون د. عملي خواهد ش بي

وني خویش در جهان در، زند و در نتیجه  در هیچ وضعیت موجودی دست به عمل نمي، آرماني
دیوانه در جستجوی د. گسل  شود و ارتباط خود را با زندگي دیگران مي  محصور و زنداني مي

کند که در واقعیتِ اینجایي   را تمنا مي« ناپایر  زیبایي زوال»است. او آن « جهانِ ماقبل هبوط»
، نانها دور است. برای این مجنو  و اکنوني غایب است؛ رستگاری از زندگي روزمره فرسنگ

شكاف »امر همگاني محصول هبوط است. این ، ناپایر  این جویندگان خلو  و دنیای وصف
 د. سبب انفعال و فسردگي خواهد ش« ذهن و عین
ای است که   حاشیه، زبان جنون، دیوانگان خردمندباید خاطرنشان ساخت که در کتاب ، سرانجام
فراتر نسبت به »در گفتگو با عامه زباني دیوانگان ، بسازد؛ از این رو« مرکزی تازه»کوشد   مي
گیرد؛ آنجا   تنها در همسخنيِ دو دیوانه با یكدیگر است که دیالوگي برابر شكل ميد. دارن« فروتر

گویي دیوانه با دیگران   باقيِ موارد شاهد تک، گویند  که سعدونِ دیوانه و بهلول با هم سخن مي
ناشي از برتریِ حقیقتي است که دیوانه آن را « برینابرا»این د. گویي جنون با خر  هستیم: تک
نقد د. رس  گاه نوعي تفرعن در صدای این دیوانگان به گوش مي، بنابرایند. کن  نمایندگي مي

افلاطون جهاني ماورای » توان به این مجنونان تسری داد:   رورتي به افلاطون و آگوستین را مي
گر باشد و آگوستین شهرخدا را به تصور آورد تا   را نظاره حسي پدید آورد تا از فراز آن بتواند آتن

 .1«د. ی آن به قرون تاریک نظر افكنبتواند از ورا
های دوگانه یا کردارهای تقسیم کننده که در کلام این   تقابل، در یک جدول، در پایان
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 شود:   نمایش داده مي، شود  دیوانگان بازتولید مي
 

 کننده در گفتمان ديوانگان خردمند  ر کردارهای تقسيمسازی مبتني ب  : غيريت1جدول

واژگان 
مثبت: 
 خود

 جنون

عقل 
معاد: 
جوهر 
 ناب

دیوانگي 
همچون 
معرفت/ 
راز/ 
 غیب

باطن/عمق/ 
 درون/ روح
)مراتب 
 عمودی(

امر یكه و 
ناپایر:   بازنمایي

امر ناانساني/ 
عالم غیب/ 
هستي 
ذومراتب/ 
انحصارگرایي 
 معرفتي

های   مكان
سیال: باز و 

، قبرستان
فضاهای 
موقتي و 
 گارا

زیبایي اصیل: 
ماقبل هبوط 
/ نقطة 
ارشمیدسي/ 
نقطة صفر 
نیروها/ 
بهشت 
گمشده/ 
 یوتوپیا

واژگان 
منفي: 
 دیگری

 عقل

عقل 
معاش: 
جوهر 
 مغشوش

دیوانگي 
همچون 
 بیماری

ظاهر/ 
سطح/ 
 بیرون/ بدن
)مراتب 
 افقي(

 وار:  رمه امر
مرتبة همگاني/ 
 عالم شهادت

های   نمكا
بسته و 
ثابت: تخت 
، شاهان
، مسند قضا
 خانه

زیبایي غیر 
اصیل: ما بعد 
 هبوط

(being-in-

the-world) 

 

 گيری  نتيجه
عرف و شیوة ، اخلاقیات، دین، روایت غیررسمي و نامتعارف است از سیاست، ادبیات دیوانگي
کردار اندیشیدن به » سازد  آنچه تجربة دیوانگي را برای فوکو بنیادین مي، زیستن. در حقیقت
است که فرهنگ مسلط « ناخودآگاه»دیوانگي همان ، به عبارتي دیگر است.« شیوة متفاوت

روست که زبان   از همیند. گاارد از اعماق ظلمات به روشنا آی  زند و نمي  همواره آن را پس مي
نند رویاها ها هم ما  آکنده از طنزهای تلخ است؛ شوخيدیوانگان خردمند دیوانگي در کتاب 

شوند را بروز   هستند که عناصر نامطبوعي که معمولا از ورود به حیطة خودآگاه منع مي
دیوانگان ، این تشبیه زبان جنون به رویا گزافه نیست؛ مگر نه اینكه در این کتابد. دهن مي

 ؟!کنند که آدمیان در خواب هستند و چون بمیرند بیدار خواهند شد  بطور ضمني مدام تكرار مي
ی نهادین ها هشباهت به همان سوژة فوکویي نیست که از انقیاد در روی  بي، دیوانه در این کتاب

رویگرداني از آن هویت «. امتناع از آنچه هستیم» گریزد؛ مقاومت فوکویي همین است:   مي
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خواهند به   کارخانه مي، مدرسه، خانواده، زندان، هایي همچون بیمارستان  متصلبي که مكان
آید: از سیالیت مدام و   مي 1«دگرجا»صدای جنون از ، بقول فوکود. مي الصاق کننآد

ناپایر و متناقضي که هرگز در   بیني  گیری پیوندهای پیش  های نامنتظر؛ مكان شكل تصادم
بوطیقایي از معاني ناشناخته است که از ، چنین صدایيد. شون  ساز منحل نمي  نظمي تمامیت
خودآگاهي به این درزها ، جنوند. کنن  زندگي روزمره به جهان ما رخنه ميهای   درزها و شكاف
خواهد بر آنها سرپوش نهد و زندگي را   هاست که عقل سلیم به شكلي فریبنده مي  و شكاف

اش را کتمان   همچون یک پیوستار منطقي بازنمایي کند و ازخودبیگانگي موجود در هسته
کنند و در روایتي   ها را جابجا و واژگونه مي  ها و مكان  مانز، دیوانگان دائما تصاویرد. نمای

ها به سردی اعماق   انداز از بلندای عمارت  نهند؛ این تغییر چشم  دیگرگون پیشِ چشم ما مي
کند! چنین   گورها کاملا آگاهانه است: گویي کسي از درون یک چاه تاریک به جهان نگاه مي

، پندارند  بینند: آنچه دیگران یک سطح هموار مي  دیگرگون ميها را   هایي پستي و بلندی  چشم
، کند که بر لبة پرتگاه تقرر یافته است. از سوی دیگر  آور تصور مي  او همچون ارتفاعي سرگیجه

، «فروتر»، پیشِ چشمِ دیوانه حاضر است؛ در اینجا، آنچه برای همگان در اعماق است
نه از سرِ استعاره ، کنند  تصویر مي« دره و پرتگاه»همچون چون دنیا را ، است. بنابراین« فراتر»

برای آنها ، بلكه تعینّ یک امر هرروزه است؛ آنچه برای همگان استعاره و رویاست، و مجاز
بینند که دیگران   ای از زیستن است. به همین خاطرست که آنها چیزهایي را مي  شیوه
میان معاني آشكار و پنهان یا رابطة ظاهر و  این تنشدیوانگان خردمند در کتاب د. بینن نمي

توانند بشنوند یا ببینند؛   شوند که فقط دیوانگان مي  باطن در صداها و تصاویری نمایش داده مي
شویم. ابن حبیب نیشابوری و فوکو به   ناپایر که مدام بسوی آن فراخوانده مي  چیزی بازنمایي

غریزة » منحط است. چیزی که نیچه از آن به ، هیكسان معتقدند که: امر همگاني و ذوق زمان
 د. کن  تعبیر مي« وار  زندگي رمه

های بنیادینِ گفتماني را باید خاطرنشان ساخت؛ فوکو بیشتر به غرابتِ این   البته در اینجا تفاوت
فراسوی نیک و بد یا صدق و کاب. او هیچ دیدگاه رمانتیكي نسبت به ، ها اشارت دارد  زندگي
رسولِ آن صداهای ، که دیوانهدیوانگان خردمند برخلاف کتاب د. فيِ جنون ندارمعنای خ

چون به دنبال سیالیت ، دهند  ی همگاني تن نميها هنهاني است. دیوانگان فوکویي به روی
دیوانه از جهان ، اما در کتاب ابن حبیب نیشابورید. ابداعيِ شخصي هستن-هویتي و خود
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نما   حرکت و تغییر سرشت، و ناپایدار است. در جهان فوکویيچون فاني ، گریزد  روزمره مي
مسالة دیوانگي را در چارچوب ، ابدیت و ثبات. فوکو، اما در جهان ابن حبیب نیشابوری، است

کاود و نه همچون یوتوپیایي که انسان فضیلتمند به سمت   روابط نیروها یا گفتمان قدرت وامي
خواهد از جنون یک   معنای یوتوپیا نیست. او نمي در فوکو به« دگرجا»آن رهسپار است. 

بلكه جنون یک مغاک و شكاف در دلِ ، بسازد« قدرت-دانش»مرجعیت نو یا پیوندی دیگر از 
پیوستار زبانيِ عقل سلیم است: سرشت نامتداوم تجربه و تنش احترازناپایر میان زبان و 

ای است که   فقط ضایعه، ؛ جنونبخشد  ناخودآگاه. جنون هیچ چیزی را وحدت و تمامیت نمي
هیچگونه ، در روایت فوکود. پاش  گشاید و هرگونه انسجام کاذب و قطعي را فرومي  دهان مي

، بهشت موعود، برای اود. وجود ندار« امر از دست رفته»نوستالژی یا حسرتي نسبت به یک 
از یوانگان خردمند دای است که هیچگاه وجود نداشته است. اما مجنونان در کتاب   آن گاشته

دهيِ طرحي نو و کلیتي   گویند و به دنبال سامان  یک بهشت گمشده یا مدینه فاضله سخن مي
اما دیوانگانِ ابن حبیب ، دیوانگانِ فوکو متعلق به زمانة عسرت خدایان هستندد. ان  متفاوت

، است« یستنغرابت ز»کند   آنچه فوکو را جاب ميد. شنون  نیشابوری هرروز صدای خدا را مي
زدایي و   ثبات، است؛ یكي از صیرورت مدام« تجربة تعالي»حبیب نیشابوری مسحور   اما ابن

از تثبیت ، ساز. و آن دیگری  ی دگرگونها هگوید: فلسفه همچون تجرب  جابجایي مستمر مي
نوعي هرمنوتیک دیوانگان خردمند یک جهان موازی و تولدی دیگر. تجربة دیوانگي در کتاب 

نه ، به آن فطرت نخستین. اما در فوکو، «بازگشت به اول و اصل»است یا تاویل به معنای معن
حبیب نیشابوری همچون تجربة   آنچه برای ابن بلكه تخریب آن است.، کشف یا بازتولید معنا

همانگونه ، نیست« خوردگيِ سطح  چین»برای فوکو چیزی جز ، شود  نمودار مي« عمق» یک 
ذوات ، بیرون است. به عبارتي دیگر، جایي بیرون از خودآگاه نیست: درون که ناخودآگاه نیز

نویسد:   سازیِ اصل افلاطوني مي  لاا فوکو با واژگوند. چیزی جز محصولِ بازی نیروها نیستن
جوهر ناب/ »را جایگزین مفهوم « نیروها»مفهوم ، ترتیب  بدین«. زندان روح است.، بدن»

اما ، اند  دیوانگان به شكر و رضا رسیده، حبیب نیشابوری  تاب ابندر کد. کن  مي« فطرت اولیه
ناپایریِ ساختاریِ  بیانگر نوعي امكان، جهان جنون در دیوانگان فوکویي مانند نیچه و ساد

همراه خواهد شد: چهرة شورشي و دیوانگان خردمند ارضای میل است. فوکو در یک نقطه با 
خواند: نفي و سنجش دوبارة   مي« نیهیلیسم فعال»چه گرِ این دیوانگان؛ آنچه نی  عصیان
گریِ کلبیون در یونان باستان   خرق عادات و عصیان، ها. بیهوده نیست که برای فوکو ارزش
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دیوانگان مسلكانه به عرف عامه در شیوة زیستنِ   کجيِ کلبي  دهند. بخش بو  بسیار الهام
اتي که دربارة قلندریان و ملامتیان در تجسدی بارز یافته است؛ همة آن حكای نیزخردمند 

تاریخ ادبیات عرفانيِ ایران ثبت شده است. خلاصة کلام آنكه در جهان ابن حبیب نیشابوری 
«. زیبایي ماقبلِ هبوط»وصال به آن ، «متعالي زیستن»طریقي است برای « متفاوت زیستن»

آن « گرایي  ذات»شود؛   م ميخت« ذوات متفاوت»گرایي صوفیانه در نهایت به   تفاوت، در واقع
مدرن همواره انكار شده است. در جهان فوکویي ظهورِ   چیزی است که در گفتمان پست

گرایي و چندصدایي است: دیدنِ جهان از دالان هزاران چشمِ متناقض؛   شرط کثرت، ها  تفاوت
خوانده « قيحقی-ظاهری»اندازها. آنچه در زبان صوفیانِ مجنون تمایز   جابجایي مدامِ چشم

های چندگانه از وقایع   اندازهای گوناگون یا توصیف  در فوکو نمایشي است از چشم، شود  مي
)که معطوف به ماهیات  «ها هنظری»را جایگزین « ها  روایت»فوکو ، مشابه. به عبارتي دیگر

« جهان افقيِ»صوفیانه با « جهان عمودیِ»همة اینها بیانگر جابجایي د. کن  هستند( مي
شود و   صرفا به کارکردهای سیاسيِ جنون توجه مي، مدرن است. در گفتمان فوکویي پست

معنای باطني یا غیبگویي که در مكتوبات صوفیه و از جمله کتاب ، مسالة ارتباط با جهان برین
به  یينكه گفتمان فوکویسخن آخر اد. شو  منتفي مي، نقشي کانوني دارددیوانگان خردمند 
د. یآ  ياز جهان سنت م وانگان خردمندیدتعلق دارد و گفتمان مسلط بر کتاب  مدرن  جهان پست
« های گفتماني  تفاوت»به « های ظاهری  شباهت»در مقایسة این دو اندیشمند از ، ترتیب  بدین
 رسیم.  مي

نقدهای فوکو به گفتمان مدرن) روانپزشكي( هرگز به معنای رهیافتي رمانتیک ، سخن کوتاه
 رنسانس و کلاسیک( نیست.، مسیحیت قرون وسطا، های پیشامدرن )یونان باستان  به گفتمان
دیدگاه رمانتیک به مقولة جنون )آنگونه که در عرفان شرقي شایع است( ، زعم فوکو  زیرا به

-نشین شدنِ گفتمان فلسفي  منجر به هژمونیک شدنِ گفتمانِ شیدایان و شوریدگان و حاشیه
بطوری ، ه عنوان مراجع معرفتي و سخنگویان قوم سیطره یافتهکلامي شده است: شیدایان ب

د. برنده باش  گاه نتوانسته تاثیرگاار و پیش  که علوم عقلي چون فلسفه در جهان شرقیان هیچ
نگارنده ، لااد. کن  نیشابوری جدا مي   حبیب  همین خودآگاهي فوکویي راه فوکو را از طریقت ابن

های گفتماني میان   از تفاوت، هری در رویكرد این دو اندیشمندهای ظا  علارغم ردیابي شباهت
حبیب نیشابوری( و گفتمان   کند: شكاف میان گفتمان پیشامدرن )ابن  آن دو غفلت نمي

نیشابوری در جستوی برپاکردنِ جهان موازی   حبیب  پسامدرن )فوکو(. سخن نهایي آنكه ابن
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هم بپاشد از طریق نیروهای ناشناخته. یكي خواهد نظم موجود را از   اما فوکو مي، است
تنها به ، حبیب نیشابوری( و آن دیگری  خواهد از این جهان فرارود به طریق ایجابي )ابن مي

 اندیشد)فوکو(.  دیالكتیک منفي مي
 

 : تقابل گفتمان فوکويي با گفتمان ابن حبيب نيشابوری2جدول 
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Abstract 

Ibn Habib Neyshaboory in self' book ˚ that it is classified as sufi 

literature- considers the kinds of madness. In this classification, never 

madness isn't conceived as illness and it isn't the contrast with 

rationality. A madman is a man who he chooses different style with 

public life and refuses formal normal. At a conclusion, a madman is 

representated as critic of society and politics. Madness is language of 

outcasts and isolated persons. Therefore, it is irony and overturne 

ethics-knowledge regime.Foucault, also, criticizes psychiatry' dividing 

practices that constitutes reason-madness polarity and denies a 

different ways of thinking. In view of Foucault, psychiatry is a 

apparatus for social control and rejaction of singular subjects. In this 

approach, Foucault's perpective becomes similar to Ibn Habib's.But, 

Foucault, against Ibn Habib, avoids romantic or essentialist 

interpretation about a innocent essence. Foucault considers refrence to 

pre-modern discourses as a regressive approach. He pays attention to 

madness concept because it make possible forms of informal politics: 

ways of practicing power down to up and pass out of dividing 

practices. It is beyond of good-bad or truth-false. But Ibn Habib, in 

sufi discourse, constitutes madness language as hegemonic discourse 

against philosophical discourse. This article make a comparison 

between Foucault and Ibn Habib and it transfers superficial similarity 

to discoursive difference.  

 
Keywords: Ibn Habib Neyshaboory, Foucault, madness, dividing practices, 

difference, power, essentialism.  
 

  


